
 

 

  **منتخبمنتخب  و شبهاتو شبهات  هاها  پرسشپرسشپاسخ به پاسخ به 

  اشاره

هـای علمیـه،  ـ حوزهبه شـبهات  ییبه رسالت مرکز مطالعات و پاسخگو پاسخ باتوجه فصلنامۀ

ها و شبهات مطرح در موضـوعات مختلـف  از پرسش یرا به درج تعداد هیرـبخش از نش کی

 نیـ. در ااسـت هادو پاسـخ داده شـده اختصـاص د یمرکـز بررسـ نیا یعلم یها که در گروه

و مخاطبـان محترم استفاده پژوهشگران  برایها  پژوهش نیاز ا یاختصار حاصل برخ بخش به

  .گردد یپاسخ ارائه منشریۀ  عزیز

    چه دلایلی بر عدم تحریف قرآن (کم یا زیاد شدن) وجود دارد؟ :اولپرسش 

است که دست تغییر و تحریـف بـه دامـان آن دراز  اسلامیامبر معجزه و سند جاوید پ قرآن

مسـأله مهـم،  یـناست. ا یدهرس یمتوال یها هیچ نقصان یا افزایشی به نسل نشده است و بی

راه نـدارد  و خداونـد  یکتـاب آسـ�ن ینطل به ساحت ااست که با یالاه ۀوعد ینیتحقق ع

اسـت  و  یـامبرحافظ و نگهبان آن خواهد بود . قرآن مظهر عزت و حقانیـت پ یامتتا ق دخو 

  خداوند، خود حفظ و صیانت آن را برعهده گرفته است.
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بـه دو قسـم  یـف،. تحررا گوینـد قـرآن یـاتآ ییجا جابه یاکردن و  یادز یاعبارت است از کم 

یعنـی تفسـیر  ؛تحریف معنوی، كه ه�ن تفسیر به رأی استقسم اول: شود؛  كلی تقسیم می

 ۀنظـر و خواسـت یـلنیسـت و صرفـا تحم دمعنایی كـه هـدف و مقصـود خداونـ آیات قرآن به

اسـت. ایـن نـوع تحریـف در قـرآن قطعـا واقـع شـده اسـت؛ زیـرا اغلـب  یـهم� آ مفسر، بر

اند عقائد باطل خود را  اسلام، که خواسته یخگذاران و صاحبان عقاید فاسد در طول تار بدعت

مرتكـب چنـین تفسـیر و  ی،نادرسـت کـلام الاهـ یربـا تفسـ یآراینـد،ب ینـید ییـداز تأ یبا لعاب

از چنـین تفسـیری شـدیداً  یـتب و اهل یـامبردر روایـات پ ]٢[اند. تحریفی در قرآن شده

. خداونـد در   اند بـزرگ وعـده داده شـده یفـرینهی، و مرتکبان آن نکوهش و به عـذاب و ک

كسـی كـه كـلام مـرا بـه رأی  ]٣[ یـه؛فرماید: ما آمن بی من فسرـ كلامـی برأ می یقدس یثحد

  خویش تفسیر كند، به من ای�ن نیاورده است.

. تحریـف بـه افـزایش ١دوم، تحریف لفظی است كـه خـود بـر دو نـوع اسـت: قسم      

یعنی اضافه كردن به كل�ت یـا آیـات قـرآن كـریم. تحریـف بـدین معنـا،  ؛(تحریف به زیاده)

اصلاً راهی به قرآن نیافته است و بطلان آن در میان �ام مسـل�نان از ضروریـات و بـدیهیات 

آن،  یروز  در حفـظ و یـادگیری قـرآن و قرائـت شـبانه اننمسـل� ۀالعاداهت�م فوق ]٤[است.

  مانع از وقوع چنین تحریفی بوده است.

كه از قرآن كلمـه یـا جملـه  صورت این به . تحریف به كاهش (تحریف به نقیصه) است. ٢

طوری كه بتـوان گفـت قـرآن موجـود هـ�ن قـرآن  ای حذف گردیده باشد، به و یا آیه و سوره

هـای بعـد  و قسمتی از آن در موقع تدوین و یا در دوران یستمتعال نخداوند  یسو  نازل از

وقوع این نوع تحریف در قرآن نیـز واضـح اسـت. بـرای اثبـات عـدم  ماز بین رفته است. عد

صـورت اجـ�ل بـه دلایل و شواهد متعددی ارائه گردیده است که بـه یم،تحریف در قرآن کر

  :کنیم یاشاره م هاآن

  یخدر طول تار: اجماع مسلمانان یکم

هـایی از اصــول و فــروع دیــن، در مــورد عــدم  بــا وجــود داشــ� اخــتلاف در بخش مسـل�نان

تحریف قرآن، اتفاق نظر دارند و معتقدند آنچه در دست ماسـت، �ـام قرآنـی اسـت كـه بـر 

 یقینـیعـدم تحریـف قـرآن را جـزء عقایـد  نازل شده است. شیخ صـدوق قلب پیامبر

انـد  را پیرامون نفی تحریـف آورنده یمتعدد هسی و سید مرتضی ادلّ داند. شیخ طو  می میهاما
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قرآن اسـت. شـیخ جعفـر كاشـف الغطـا بـر  یفاتفاق مسل�نان بر عدم تحر هاکه از جمله آن

�اید. مجاهد بزرگ شـیخ  نبودن چنین تحریفی (تحریف به نقیصه) در قرآن ادعای اج�ع می

 ۀلله خـویی و مرحـوم علامـ، مرحوم آیت]٦[ ، حضرت امام خمینی]٥[محمدجواد بلاغی

  بر نفی تحریف در قرآن تصریح دارند. ]٧[طباطبایی

  دوم: آیات قرآن

از جانب خداوند متعال بر حفـظ و حراسـت از  یهای صریح آیات متعددی از قرآن وعده در

      شده است. مشهورترین آیات دو آیه است: یانقرآن ب

 یقینـاً و  یم؛ ه�نا ما ذکر را نازل کرد)٩ :حجر» (رَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ إنَِّا نحَْنُ نزََّلنْاَ الذِّكْ«. ١

قرآن است؛ زیرا در آیـات قبلـی آن،  یه،آ یندر ا »ذكر«بود. مراد از   یمخود نگهبان آن خواه

حفظ قرآن، شامل محافظت در برابر تحریـف و تغییـر  ذكر به معنی قرآن است. مسل�ً ۀ كلم

ضـدّ قرآنـی و در  ۀكننـدهـای گمـراه صان و همچنین محافظت در برابـر منطقبه زیاده و نق

  ]٨[شود. برابر فنا و نابودی تا آخر جهان می

دهـد و بنـابر  مذکور، حفظ قرآن را به ذات مقـدس خـود نسـبت می ۀخداوند در آی پس

تواند دست خیانـت بـه سـوی قـرآن دراز كنـد و بـه دلخـواه خـود در آن  هرگز كسی �ی ینا

  غییر و تبدیل به وجود آورد.ت

ایـن  یقینـا... و )٤٢ــ ٤١ :فصـلت (؛»...  خَلْفِـهِ   وَ لاَ مِنْ   يدََيهِْ   بَْ�ِ   مِنْ   البْاَطِلُ   ... لاَ يأَتِْيهِ «. ٢

سر، بـه آن راه  رو و نـه از پشـت ناپذیر، كه هیچ گونه باطلی، نه از پـیش كتابی است  شكست

كنایه از آن است كه به هیچ صورتی، باطل در  »...  يدََيهِْ   بَْ�ِ   مِنْ   البْاَطِلُ   هِ لاَ يأَتِْي «ندارد...! تعبیر 

  قرآن راه ندارد و از مصادیق بارز باطل، تحریف قرآن است كه در این آیه نفی شده است.

  سوم: دلیل روایی

فـا جـا  بـه یـك روایـت اكت یـنفراوانـی دال بـر عـدم تحریـف قـرآن وجـود دارد. در ا روایات

هِ وَ عِترْتَـِ ینِْ الثَّقَلـَ یکُمُ تاَرکٌِ فِـ یفرمودند: إنِِّ  . پیامبرکنیم یم مـا إنِْ  یْتـِیأهَْـلَ بَ  یکِتـَابَ اللَّـ

کْتُمْ به� لنَْ تضَلُّوا أبدَاً و إنهّ� لنَْ  من در میان شـ� دو  ]٩[الحَوْضَ ؛ یَّ عَلَ  یرَدِاحَتى  یفَْترَقِاَ�سََّ

انـد و آن دو هرگـز از  بیـت من گـذارم: كتـاب الهـی و عـترتم، كـه اهل بها بـاقی مـی گران یزچ

همدیگر جدا نشوند تا در كنار حـوض كـوثر بـه نـزد مـن بازآینـد. ایـن حـدیث، معـروف بـه 
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حدیث ثقلین است و از طرق شیعه و سنی، به نحو متواتر، نقل گردیده اسـت. ایـن حـدیث، 

كـه قـرآن بـرای همیشـه و تـا روز  ندك میگواه بر عدم تحریف قرآن است و با صراحت اعلام 

توان �سك �ـود و نـه  قیامت محفوظ است، زیرا اگر قرآن تحریف شده باشد، نه به قرآن می

شـود. عـترت،  به عترت! چرا كه عترت جدای از قرآن، به عنوان یك حجت مستقل، شناخته �ی

د، مفهوم آن افتراق عترت قرآنند. اگر عترت باشد ولی قرآن نباش ینانمفسران و مب یقتدر حق

شـوند و  گویـد ایـن دو هرگـز از یكـدیگر جـدا �ی از قرآن است، در حالی كه این حـدیث می

  مكمل یكدیگرند.

  چهارم: ضرورت تواتر قرآن

ها و آیـات آن، از عهـد  هـا و سـوره بخش ۀاز ضروریات دین اسـت كـه مجمـوع قـرآن و همـ

ع طبقات مسل�نان، بـه نحـو متـواتر نقـل و رسالت تاکنون، در طی اعصار و قرون و در جمی

پذیرف� قـرآن  قرائت شده است و آنچه مدعیان در باب قرآنی بودن بعضی عبارات یا تحریف

صورت متواتر از هر نسـلی گویند، خبر واحد (غیر متواتر) است. پس قرآن به به طور كلی می

  ]١٠[ازگار است.به نسل دیگر نقل گردیده است و این امر با قول به تحریف ناس

  پنجم: نماز شیعه امامیه

كامـل بعـد از حمـد در ركعـت اوّل و دوّم  ۀقرائت یـك سـور  به دستورالعمل معصومان

�ازهای پنج گانه روزانه، واجب است و این حاكی از اعتقاد امامیه به نیفتادن چیزی از قـرآن 

تحریـف اسـت، جـایز و ای را كـه محتمـل  تواننـد قرائـت سـوره است. قائلان به تحریـف، �ی

كامل قرآن خوانده شـده اسـت. بنـابراین  همجزی بدانند، زیرا باید یقین پیدا شود كه یك سور 

عدم وقوع تحریـف در قـرآن بر فی نفسه دلیل  از سوی ا�ه یا اجازه خواندن هر سوره

  خواهد بود.
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   نوشت پی

      .٨٣٩ ص ،٢  ج ،]تا بی[دارالمعارف،  :منظور، لسان العرب، مصر ابن].  ١[

 مـام الخـوئی،مؤسسـة احیـاء آثـار الإ  :سیدابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، قـم]. ٢[

  .١٩٧ ص

، مجلـس ١٣٦٢انتشـارات كتابخانـه اسـلامیه،  :ای، تهران كمره ۀترجم ،مالیأ شیخ صدوق، ]. ٣[

  .٣، ح ٦ ص ،٢

  .٢٠٠ ص خوئی، البیان فی تفسیر القرآن،]. ٤[

  .٢١١ـ ٢٠٠ ص ن فی تفسیر القرآن،خوئی، البیا]. ٥[

  .٩٦ ص ،٢  ج صول،، تهذیب الأ امام خمینی]. ٦[

علمـی : مؤسسـة الأ بیـروت( ،، المیزان فی تفسیر القـرآنمحمدحسین طباطبائی سید]. ٧[

  .١٠٤ ص ،١٢  ج م)١٩٧٢للمطبوعات 

  .١٧ ص ،١١  ج ،سلامیهتهران: دارالكتب الإ  ،ناصر مكارم شیرازی، تفسیر �ونه]. ٨[

  .٢١٠و  ١٨ ص ،خوئی، البیان فی تفسیر القرآن]. ٩[

  .٣٧ ص ق، ١٤١٨مدرسین،  هانتشارات جامع :قم، القرآن ةمحمدهادی معرفت، صیان]. ١٠[
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کنند، چگونه قابل  : اخبارى که در ظاهر دلالت بر تحریف قرآن به نقیصه مىپرسش دوم

      اند؟ یهتوج

وارد شـده اسـت، از اسـقاط برخـى از  صـوم امامـان مع از کـه یاز اخبـار  یبرخـ ظاهر

توان در چند دسته مـورد  . این اخبار را مىکند یم یتهایى از آیات وحى حکا كل�ت یا جمله

  بررسى قرار داد:

  اول  دسته

گونـه یـنحـذف شـده اسـت. ا یـهآ یـکاز  یکننـد كـه عبـارت مى یـاناخبارى كه با صراحت ب 

ــن حــدیث از ثقــة الإ در واقــع درصــدد شرح و تفســیر آ یــث،احاد ــد ای ــه اســت؛ مانن ســلام ی

           دهد: از این آیه را چنین گزارش مى كه قرائت امام على كلینى

ٰ سَـعَىٰ فيِ الأْرَضِْ ليُِفْسِـدَ فِيهَـا وَيهُْلـِكَ الحَْـرثَْ وَالنَّسْـلَ « » وَ إذِا توََلىّ سَعى فِی الأْرَضِْ وَإذَِا توََلىَّ

  ]١.[وء سریرتهبظلمه وس) ؛ ٢٠٥  :بقره(

گرى و نهاد زشت مفسدان را علت پـای�ل كـردن كشِـت  امام در مقام تفسیر آیه، ستم    

  شناسند.  و نسل مى

(وَ إنِْ تلَْـوُوا أوَْ  ۀآیـ ۀدربـار  سـلام كلینـى از امـام صـادقدیگرى نیز از ثقـة الإ  حدیث

  فرماید: مى تعُْرضُِوا) نقل شده است كه امام

 ]٢.[ا ـ الأمر ـ وتعرضوا ـ عّ� أمُرتم به ـ فإَنَِّ اللّهَ كانَ ِ�ا تعَْمَلُـونَ خَبِیـراً)قال: (وان تلوو     

  دهد. است که امام از تفسیر و شرح آیه خبر مى ینحدیث ا ظاهر

  دوم  دسته

آیه است؛ ماننـد ایـن حـدیث از  »تأویل«و   »تنزیل«سخن از   هاآن  احادیثى است كه در پى 

  فرماید: كه مى امام صادق

قال: هكذا والله نزل بهـا ). ١٠٣  :عمران آل؛(»وكَُنْتُمْ عَلىَٰ شَفَا حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ فأَنَقَْذَكُمْ مِنْهَا«

  ]٣.[جبرائیل على محمد

نــزل جبرئیــل بهــذه الآیــة «فرمایــد:  اســت كــه مى و بــاز حــدیثى دیگــر از امــام بــاقر

    ).٨٩  :اسراء» (لایة على ـ إلاَِّ كُفُوراً أكََْ�ُ النَّاسِ ـ بو   فأََ�« ]٤[هكذا:
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دربارۀ آیۀ زیـر چنـین نقـل  حدیثى دیگر نیز از ع�ر ساباطى است كه از امام صادق

  كند: مى

نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیلِ ساجِداً وَ قاِ�ـاً یحْـذَرُ الآْخِـرةََ وَ یرجُْـوا قال تعالى بشأن علی : (أمََّ

ذِینَ لا یعْلَمُـونَ ـ أن رحَْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هَ  لْ یسْتَوِی الَّذِینَ یعْلَمُـونَ ـ أن محمـداً رسـول اللـه ـ وَ الَّـ

ـا یتـَذَكَّرُ أوُلـُوا الأْلَبْـابِ)إ محمداً رسـول اللـه و قـالوا  ثـم قـال  )٩  :زمـر (نـّه سـاحر كـذّاب ـ إِ�َّ

  ]٥[: هذا تأویل یا ع�ر.ابوعبدالله

هـا از جـنس وحـى  ین امر دلالـت ندارنـد كـه زیادهبر ا یرو  یچدستۀ دوم، به ه احادیث

اند، بلكه محتوا و سبك این احادیـث، بـا توجـه بـه  قرآ� بوده و سپس با تحریف، ساقط شده

هـا، شرح  دهد كه مراد از ایـن زیاده ، به خو� نشان مى»تأویل«و   »تنزیل«هاى   واژه یمعنا

خداسـت؛ چـون هـر آن چـه از سـوى خـدا عنوان تأویل و یا تنزیل از جانـب و تفسیر آیه، به

شود، حت�ً نباید وحى قرآ� باشد، بلكه نوعى وحى براى شرح و تفسیر آیـات وجـود  نازل مى

 یـدشود امـا نبا دارد كه آن هم نازل شده از سوى خداست و تأویل و یا تنزیل آیه شناخته مى

زل جبرائیـل، جبرئیـل آیـه هكذا ن«با تعبیر  امام معصوم اقعن اضافه گردد. در و آ به م� قر 

كه اگر آیه را با ایـن معنـایى كـه گفتـیم  ورزد ی، بر این مطلب تأكید م»را این چنین نازل كرد

ایـد و در غیـر گونه كه جبرائیل نازل كـرده اسـت راه یافتهدرك كنید، به مقصود خدا به ه�ن

  اید. صورت، از واقعیت آیه دور شدهاین

، ظهـور در معنـاى آیـه نداشـته باشـد، قرینـۀ ادلـۀ »زلهكـذا نـ«بر فرض هم كه تعبیـر 

  بخشد. سلامت قرآن از تحریف، به آن ظهور مى

ــان ــ� محقق ــت كرده یاز عل ــث برداش ــا را از احادی ــین معن ــز هم ــه نی ــید  امامی ــد؛ س ان

      گوید: مى طاووس بن على

نصـارى عبداللـه ا بن مغازلى، از فقهاى شافعى، در كتاب مناقـب بـا سـند خـود از جابر ابن

كنـد تـا  در سرزمین منى سخن گفتند (سپس آن را ذكـر مى چنین آورده است: پیغمبر خدا

گوید:) آن گاه این آیه نازل شد: (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِی أوُحِی إِلیَكَ ـ فـی أمـر علـی ـ  آن جا كه مى

رٌ لكََ وَ لقَِوْمِكَ وَ سَوْفَ تسُْـئلَُونَ ـ انّ علیاً لعلم الساعة ـ وَ إنَِّهُ لذَِكْ إنَِّكَ عَلى صرِاط مُسْتَقِیم ـ و

  ]٦[).طالب ابی بن عن علی
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نـازل شـده اسـت،  از الفاظ مذكور كه بـر پیغمـبر اى پاره« گوید: طاووس مى سپس ابن

  ]٧[ست.هاآن یراى دیگر، تأویل و تفس آیات قرآن و پاره

  سوم  دسته

را بـا توجـه بـه  یـهد و در واقـع، آانـ ترین مصـداق آیه احادیثى است كه درصدد بیـان كامـل 

سـلام كلینـى كـه بـا سـند . ماننـد حـدیثى از ثقـة الإ کننـد یم یرمصداق آن تفسـ ینتر برجسته

  مقطوع چنین نقل كرده است:

وَ قـُـلِ اعْمَلـُـوا فَسَــیرىَ اللـّـهُ عَمَلَكُــمْ وَ رسَُـــولهُُ وَ «: عبداللــه قــرأ رجــل عنــد ابی

  ]٨[ال: لیس هكذا هی، إّ�ا هی: والمأمونون، فنحن المأمونون.فق )٤٠ :توبه ؛(»المُْؤْمِنُونَ...

یعنى: عمـوم مؤمنـان از ایـن  ؛»لیس هكذا هی«فرماید:  مى یتدر این روا امام اینکه

انـد و آنـان  آیه مدنظر نیستند، بلكه مراد مؤمنان كاملى هستند كه در مقام أمـن جـاى گرفته

گوید:مراد امام این است كـه  ز در این زمینه مىمجلسى نی ۀكسان دیگرى جز ما نیستند. علام

نیسـت تـا همـۀ آنـان را شـامل شـود، بلكـه مـراد،  »كـافران«در این آیه در برابـر  »مؤمنان«

اند و آنـان تنهـا ا�ـۀ طـاهرین  مؤمنان كاملى هستند كه از خطا در امان و از لغـزش معصـوم

 ٩[باشند. مى[  

  چهارم  دسته

سلام كلینى، با سند خـود از مرحوم ثقة الإ  كمیت آیات قرآن است:احادیثى كه در مقام بیان  

  دهد: چنین خبر مى امام صادق

سبعة عشر ألف آیة؛ قرآ� كه جبرائیـل بـراى  إنّ القرآن الذی جاء به جبرائیل إلى محمد

  ]١٠[آورده است، هفده هزار آیه دارد. محمد

از  یـهده هـزار آاز حـذف بـیش به ظاهر این حدیث �سـك كـرده و آن را دال بـر  برخى

هـاى  اند. آنان بدون دلیل، این حدیث را ـ چنان كه گفتـیم ـ از جملـه دلیل آیات قرآن دانسته

آورنـد؛  بـه شـ�ر مى خود بر وجود آیا� بیش از آیات قرآن موجود، در مصحف امام على

طـور كـه  توان به ظـاهر ایـن حـدیث �سـك كـرد. هـ�ن بیش نیست و �ى ندارىلیكن این پ

هاى كتـاب كـافى،  اولاً: در برخـى از نسـخه یراامامیه بر این باورند، ز یجملۀ محققان از عل�

  آمده است: یرصورت زبهاین حدیث 
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سـبعة آلاف آیـة؛ قـرآ� كـه جبرئیـل بـراى  (إنّ القرآن الذی جاء به جبرئیـل إلى محمـد

  ]١١[آورد هفت هزار آیه دارد. محمد

تقریبى است كه بـا تعـداد آیـات قـرآن انطبـاق دارد. محـدث  و عدد هفت هزار، عددى

و  ]١٢[همین صورت آورده است؛فیض كاشا� در الوافى این حدیث را به نقل از كتاب كافى به

هایى از كتـاب كـافى كـه نـزد فـیض كاشـا� بودنـد، از صـحت و اتقـان  از نظر بزرگان، نسـخه

  ]١٣[اند. ترى برخوردار بوده بیش

صورت هفده هزار آیه باشـد، ایـن محـدث بـزرگ شـیعه، رض كه این حدیث بهثانیاً: بر ف

است كه آن را علاج و عدد زائد بر آیات موجود را حمل بر احادیـث قـدسى  ابوجعفر صدوق

  گوید: مى ،كرده است. ایشان كه در مقام بیان اعتقادات امامیه است

فـرو فرسـتاده، همـین قـرآنِ  باور ما این است كه قرآ� كه خداوند بر پیامبرش محمد 

شناخته شده و معروف میان مردم است و قرآن هرگز بیش از این نیست... و هر كس بـه مـا 

مـا  هگویـد... . بلكـ دانیم، به ما افترا بسـته و دروغ مى نسبت دهد که قرآن را بیش از این مى

ه است كه اگـر اى نازل شد نیست، به اندازه یگوییم نوعى از وحى، كه از جنس وحى قرآن مى

رسد؛ مانند این سخن جبرئیـل بـه  هزار آیه مى هفده آن را با تعداد آیات قرآن جمع كنیم، به

دار  د،ان اللـه تعـالى یقـول لـك یـا محمـ«كه نوعى وحى نـازل از سـوى خداسـت:  پیغمبر

و  »هاى مـن مـدارا كـن و... گویـد: اى محمـد، بـا آفریـده خلقى و...؛ خداوند تعالى به تـو مى

ننــد آن، كــه بســیارند و جملگــى وحــى غیرقــرآ� هســتند؛ چــون اگــر از ســنخ وحــى قــرآ� ما

  ]١٤[شدند... و هرگز از آن جدا �ى شدند یم  باید در م� قرآن آورده بودند، یم

 یـت،کـه ظـاهر روا یم: اگر پاسخ مرحوم صدوق را كافى ندانیم و همچنـان قائـل شـوثالثاً 

تـوانیم بـه  است، هرگز �ى یامبرقرآن نازل شده بر قلب پدر  یگرد یهاز ده هزار آ یشوجود ب

، براى همگان مشهود است. هرگـز آنـان ا�ه  ۀمفاد این حدیث، ملتزم شویم؛ چون شیو 

گویند كه مایۀ حیـرت و سرگـردا� دیگـران شـود،  مانند قرآن، سخنى �ى ی،بسیار بزرگ مردر ا

هـاى اسـاسى در  شـناخت تفاوت«نـد. در بدون اینکه دلیل و یا حتى مصـداقى بـراى آن بیاور 

ش� هرگـز، در هـیچ كـدام از منـابع شـیعى معتـبر و غیـرمعتبر،  ه شده، گفت»روایات فریقین

اى از آیات قرآن را نشان دهد و از حذف �ام آن از قرآن موجـود  كه آیه دكنی روایتى پیدا �ى
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از قرآن ساقط شده اسـت،  خبر دهد، تا مصداقى از دو ثلث قرآ� باشد، كه طبق این حدیث،

کـه  یــ �ـام احـادیث هاى گوناگون این احادیث را ملاحظـه كردیـد گونه كه گروهبلكه ـ ه�ن

  كنند.  ظاهرشان قول به تحریف است، تنها از حذف كلمه و یا عبار� از آیۀ قرآن حكایت مى

باشد، بدون  از قرآن حذف شده طور ممكن است بیش از ده هزار آیه، كاملاًچه بنابراین،

یا مجعول است و یـا  یتپیدا كرد! پس این روا ییكه بتوان یك مورد از آن را در منابع روا ینا

در مقـام  راوى آن به خطا رفته است و بر فرض صحت صدور و عـدم خطـاى راوى، امـام

طور كه مرحـوم وحى نازل شده، اعم از وحى قرآ� و وحى غیرقرآ� است؛ ه�ن جملگىبیان 

اسـلام و حـدیث ثقلـین  یاند. ضمن اینکه با اصل فلسفه وجود فر صدوق احت�ل دادهابوجع

عمـدۀ كتـاب الهـى از بـین  یـدسازد؛ چون در این صـورت، با و حكمت الهى و هدایت او �ى

  .باشدرفته 

   نوشت پی 

  .٤٣٥، رقم ٢٨٩ ص ،٨  ج كلینى، الكافى، ،ابوجعفر]. ١[

  نساء.  سوره ١٣٥  یۀآ ، ٤٥، رقم ٤٢١ ص ،١  ج ه�ن؛]. ٢[

  .٢٠٨، رقم ١٨٣ ص ،٨  ج كلینى، الكافى، ،ابوجعفر]. ٣[

  .٦٤، رقم ٤٢٥ ص ،١  ج ]. ه�ن،٤[

  .٢٤٦، رقم ٢٠٥ـ ٢٠٤ ص ،٨  ج ]. ه�ن،٥[

  .٥٨، ٥  ج به نقل از: محمدباقر مجلسى، مرآة العقول،]. ٦[

  ه�ن.]. ٧[

  .٦٢، رقم ٤٢٤ ص ،١  ج ،الکافیكلینى،  ،ابوجعفر]. ٨[

  .٧٩ ص ،٥  ج مجلسى، مرآة العقول، ،محمدباقر]. ٩[

  .٢٨، رقم ٦٣٤ ص ،٢  ج كلینى، ه�ن، ،ابوجعفر]. ١٠[

ــوافى، بــه نقــل از: محمــدهادى معرفــت، صــیانة القــرآن عــن ]. ١١[ محســن فــیض كاشــا�، ال

شـیخ  :و ر.ك: محسن فیض كاشـا�، الصـافى فى تفسـیر القـرآن، تصـحیح ٢٦٤ ص التحریف،

  .٤٩ ص ،١  ج ى،حسین الأعلم

  ه�ن.]. ١٢[
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مرحـوم شـعرا� در تعلیقـه بـر  ؛٢ ص ،١  ج ر.ك: میرزا ابوالحسن شعرا�، مقدمۀ الـوافى:]. ١٣[

از  »ســبعة عشرــ«در   »عشرــ«شرح كــافى ملاصــالح مازنــدرا�، بــر ایــن باورنــد كــه لفــظ  

لح نویسان كتاب كـافى و یـا از راوى ایـن حـدیث اسـت. (ر.ك: محمدصـا هاى نسخه لغزش

  .٧٦ ص ،١١  ج میرزا ابوالحسن الشعرا�، :المازندرا�، شرح جامع على الكافى، تعلیق

  .  ٨٤ ص عتقادات،ابوجعفر صدوق، الإ ].١٤[
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هاي نـورین و ولایـت از قـرآن حـذف      : آیا به اعتقاد علماي شیعه سورهسوم پرسش

    اند؟ شده

نورین و ولایـت از  هدند، سور اند كه عل�ی شیعه معتق برخی بدون هیچ مدركی، مدعی شده

نورین و ولایـت را بـه بعضـی از  ۀو برخی هم قول به حذف سور  ]١[ قرآن حذف شده است

  اساس بوده و با دلایل ذیل مردود است:ولی این ادعا كاملاً بی ]٢.[اند شیعه نسبت داده

ثابـت .عل�ی شیعه در كتب خود با ذكر دلایل عقلی و نقلی، تحریف ناپـذیری قـرآن را ١

و بعضـی از ایشـان كُتُـب مسـتقلی در  ]٣[اند اند و شبهات پیرامون آن را هم پاسخ داده كرده

وجه زیر بار اعتقاد به تحریـف قـرآن، حتـی در مـورد یـك هیچو به ]٤[اند آن موضوع نگاشته

فرمایـد:   شـیعه می ۀالدین، از علـ�ی برجسـتاند؛ چنانكه امام سید شرف حرف از آن هم نرفته

 هـادروغ بسـته و افـترا زده و بـه آن هـاكس به شیعه، تحریف قرآن را نسبت دهد، بـه آن هر«

ستم  كرده است؛ چرا كه قداست قرآن حكیم، از ضروریات دین اسلام و مذهب امامـان آنـان 

بـه  و ناپـذیری قـرآن) شـك كنـد، بـه اجـ�ع امامیـه یفاست. هر كس در قداست قرآن (تحر

ظواهر قرآن ـ چـه رسـد   یعیان،مامیه مرتد است.  به اعتقاد شحكم بداهت اولیه از مذهب ا

بینـی كـه  دلیـل آنـان را میهمـینبـه ،تباع اسـتمؤمنان حجت و لازم الإ  یبه نصوص آن ـ برا

هرچند از  ،دهند ) و بهایی به آن �ینندك زنند (رد می احادیث مخالف با قرآن را به دیوار می

قـرآن!  قـرآن  یـفتحرخـاطر اعتقـاد بـه عـدممگر به یستن یننظر سندی صحیحه باشد...و ا

صورت) باطل در آن راه ندارد، هـ�ن قـرآن هیچحكیمی كه نه از مقابل و نه از پشت سر (به

است كـه در بـین دو جلـد و در دسـت مـردم اسـت. نـه حرفـی بـه آن افـزوده یـا از آن كـم 

در آن راه ندارد و هر حرفـی دیگر و حرفی به حرف دیگر  ۀای به كلم نگردیده و تبدیل كلمه

بنـابر آنچـه گذشـت ] «٥[متـواتر قطعـی اسـت. ها تا زمـان پیـامبر از حروفش در كل نسل

توان قبول كرد كه شیعه، معتقـد بـه حـذف �ـام یـك سـوره یـا دو سـوره از قـرآن  چگونه می

  ».باشد؟!

هـترین است كـه خـود، ب یحفصیر و غ یفقدری سخخیالی و جعلی، به  . عبارت این سوره٢

تبیـان «كتـاب  از باشـد؛ چنانكـه محقـق آشـتیانی بعـد از نقـل آن دلیل بر جعلی بودنش می
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و لكن تو آگاهی كه آنچه ذكر شده، جزء قرآنی كه قطعاً مجاز اسـت، «نویسد:  می »المذاهب

خیالی) را بیـاورد در حـالی  ۀتواند مثل آن (سور  لغت عرب می باشد؛ چرا كه هر دانای به �ی

سبحان فرموده است: اگر جن و انس اتفاق كنند كه ه�ننـد ایـن قـرآن را بیاورنـد،  كه خدای

  ]٦) [٨٨ :اسراء».(ه�نند آن را نخواهند آورد، هر چند یكدیگر را (در این كار) كمك كنند

جعلــی، ضــعف شــدیدی در ســند دارد، چــرا كــه اصــل آن در كتــاب تبیــان  ۀ. ایــن ســور ٣

هـم آن  نوری و محقق آشـتیانی یرزایو م ]٧[است المذاهب، بدون ذكر مدرك ذكر شده

انـد.  اند كـه آن را در غیـر از ایـن كتـاب نیافته اند و بعد مدعی شـده را از آن كتاب نقل كرده

شهر آشـوب مـذكور اسـت،  كتاب مثالب، منسوب به ابن مگر اینكه حكایت شده است كه در

نـورین  ۀ مـراد از آن همـین سـور انـد و احـت�لا ولایـت را از قـرآن حـذف كرده ۀكه �ام سور 

وجـه هـیچالله معرفت معتقد اسـت كسـی آن را بـهاما در مورد كتاب مثالب، آیت  ]٨.[باشد

انـد و  ندیده است و اصحاب تراجم (شرح حال نویسـان) هـم سـخنی از آن بـه میـان نیاورده

امی از آن شهر آشوب در كتابش، معـا� العلـ�، در ترجمـه (شرح حـال) خـود نـ تنها خود ابن

اش منتشر شده یا نه؟ و كسی هـم ذكـری از آن  ولی معلوم  نیست كه آیا نسخه ،آورده است

نكرده است و صاحب الذریعه با آن همه اطلاعاتی كه در مورد كتـب تـألیف شـده دارد، بـه

نـام آن  وجه آن را ندیده و تنها با واسطه آن را نقل كرده است كه شاید كتاب دیگری همهیچ

ام كسـی  ندیـده«گویـد:  بعد ایشان در مورد عبارتی كه از آن حكایـت شـده چنـین می »باشد

اند، مانند نـوری  ادعای مشاهده آن عبارت را كند و تنها آن را با لفظ حُكِی مجهول نقل كرده

و امــا در مــورد مؤلــف كتــاب تبیــان المــذاهب، اخــتلاف اســت. برخــی او را  ]٩»[و آشــتیانی

ردستانی، متخلص به مؤید یـا هوشـیار و برخـی هـم او را شـیخ نی الأ میرذوالفقار علی الحسی

اند. ولـی طبـق تحقیقـی كـه برخـی از محققـان  محسن كشمیری ـ سـنی متعصـب ـ دانسـته

وـ اسـفندیار (مؤاند، مؤلـف آن كتـاب كـی (رحیم رضا ملك زاده) انجام داده د)، بـزرگ بـخسر

ی آن محقـق محـترم چنـین آمـده ها چنانكـه در یادداشـت ]١٠.[عل�ی مجوس ارهمند اسـت

كتاب مذكور از عل�، حك�،  ۀشود كه نگارند مخفی �اند كه هرچند دلیل، مبرهن می«است: 

، كیخسرـو دسـتور الدسـتوران و جانشـین پیشـوای پیمـبران پارسایان بل حضرت امام زمان

 ]١٢[و بعد از آن هفت دلیل بـر ایـن مطلـب ذكـر شـده اسـت. ]١١»[شیت آذر كیوان است
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بنابر آنچه گذشت مطلب مورد بحث تهمتی است كه یك عـا� غیرمسـل�ن، بـه شـیعیان زده 

است و از اساس باطل است هر چند برخی از اخباریان به آن بهـا بدهنـد. راسـتی اگـر واقعـاً 

در آن ذكر شده است در قرآن بـوده اسـت، چـرا امـام  كه نام حضرت علی ای چنین سوره

اگـر ادعـای  انـد؟ مطلـب دیگـر اینکـه فرضـاً  ه آن احتجاج نكردهب گاه یچو یارانش ه علی

در كتب معتبر شیعه هم ذكر شده بـود، نبایسـت كسـی بـه خـود  یحت یا سوره ینحذف چن

چنانكه در برخـی از كتـب معتـبر  داد که آن را به كل عل�ی شیعه نسبت دهد. هم اجازه می

هایی مانند توبـه و ...  و سوره »خلع«و   »جفد«های   اهل سنت، روایاتی دال بر حذف سوره

دهد كل عل�ی اهل سنت را قائل بـه تحریـف  ولی شیعه به خود اجازه �ی ]١٣[آمده است،

و از سـوی دیگـر، اعتقـاد  استآن  نقرآن بداند؛ چرا كه نقل حدیث، اعم از اعتقاد به مضمو 

ان آن مذهب و یـا بـه توان به كل عل� و معتقد چند تن از پیروان یك مذهب را �ی ناصحیحِ 

  خود مذهب نسبت داد.

   نوشت پی

  .٥٣ـ ٥٢ ص ثناعشریه و تحریف القرآن،ر. ك. محمد، عبدالرحمن، السیف، شیعه الإ ]. ١[

زاده،  های رحـیم رضـا ملـك خسرو، اسفندیار، تبیان مـذاهب بـا یادداشـتبد، كیؤر. ك. م ].٢[

  .٢٤٧ ـ٢٤٦ ص ،١  ج )١٣٦٢كتابخانه طهوری، چ اول،  :(تهران

م، جپـن اپن الطباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیرالقرآن (قـم، اسـ�عیلیان،چسیر. ك. سید محمدح]. ٣[

دارالكتـب  :دیگـران، تفسـیر �ونـه(تهران مكـارم شـیرازی و ،نـاصر)؛ ١٣٣ــ ١٠٤ ص ،١٢  ج ،١٣٧١

قرآن البیـان فـی تفسـیرال، خویی ،سید ابولقاسم)؛ ٣١ـ ٢١ ص ،١١  ج ،١٣٦٤پنجم،  اپسلامیه، چالإ 

القـرآن  ةمعرفت، صـیان ،محمدهادی )؛٢٣٥ـ ١٩٧ ص ]،تا بی[هشتم،  اپانوارالمهدی، چ ]:جا بی[(

جوادی آملـی، قـرآن در  ،عبدالله ؛)١٤١٨دوم،  اپسلامی، چمؤسسه النشر الإ  :من التحریف (قم

ــ ٣١٥ ص ،١٣٧٨دوم،  اپاسراء، چــ :قــرآن (قــم ــة الخــرازی، بدا ،، السیدمحســن)٣٤٩ـ المعــارف ی

 ،١  ج ،١٣٧١پـنجم،  اپمركـز مـدیریت حـوزه علمیـه، چـ :مامیه (قـمالعقاید الإ  حفی شر  یةهلالإ

ــ ٢٧٩ ص ــرآن  )؛٣١٠ـ ــزدی، ق ــممحمــدتقی، مصــباح ی ــه   :شناســی (ق انتشــارات مدرســه علمی

ة محمـدی (نجارزادگـان) سـلام ،اللـهفـتح )؛٥٨ــ ١٥ ص ،٢ج ]،تـا بی[نوبت چاپ، معصومیه، بی

الحسـینی المیلانـی، التحقیـق  ،السیدعلی )؛١  ج ق، ١٤٢٠پیام آزادی،  :نالقرآن من التحریف (تهرا



 

 

 

ش
س

پر
ه 

 ب
خ

س
پا

 
ب

خ
نت

 م
ت

ها
شب

و 
ها 

  

147  

الرضـوی،  ،السیدمرتضـی ؛ق) ١٤١٠دارالقرآن الكریم،  :تحریف عن القرآن الشریف(قمالفی نفی 

  .ق) ١٤١١رشاد و للطباعه والنشر،الإ :تحریف القرآن (بیروتالالبرهان علی عدم 

 ،السـیدعلی ؛محمدی (نجارزادگان)  پیشـین ،اللهفتح معرفت، پیشین، ،ر. ك. محمدهادی]. ٤[

 ،پیشـین، عبـدالعلی، محمـد شـاهرودی   ، الرضـوی ،المیلانی، پیشین، السیدمرتضی یالحسین

ربـاب، فصل الخطاب فـی عـدم تحریـف الكتـاب رب الأ  ۀقرآن هرگز تحریف نشده (ترجم

  ).١٣٧١قیام،  :لله حسن زاده آملی) (قمآیت

  .)٢٦٣ ص ]،تابی[دارالنع�ن،  :(نجف ةالفصول المهم ،العاملی ،دینالالسید شرف]. ٥[

صـول شـیخ د مندرج در حاشیه فرایـد الأ ئد فی شرح الفوائیانی، بحرالفواتآش ،محمدحسن ].٦[

  .ق)١٣١٥(با خط عبدالخالق النجانی،  انصاری 

  .٢٤٧ـ ٢٤٦ ص ،١  ج اسفندیار، پیشین، ،وخسر یبد كؤم]. ٧[

ــوری، فصــلســیح ،ار. ك. میــرز ]. ٨[ ، محمدحســن ١٨٠ـــ ١٧٩ ص ســنگی، اپالخطــاب، چــن ن

  .٧١ـ ٧٠ ص آشتیانی، پیشین،

  .١٨٩ ص معرفت، پیشین، ،محمدهادی ].٩[

 ]:جـابـی[عسـگری، القـرآن الكـریم و روایـات احمـد دسـتین ( ،ر.ك. علامه سیدمرتضـی ].١٠[

  .١٩٢ ص شین،معرفت، پی ،محمدهادی )؛١٧٥ـ ١٧٤ ص ،٣ج ،١٣٧٨دانشكده اصول دین، 

  .)٦٠ص ،ملك زاده ،های رحیم رضا، (یادداشت٢خسرو، اسفندیار، پیشین، جبد كیؤم]. ١١[

  .٦٧ـ ٦٠ ص ر. ك. ه�ن.]. ١٢[

تقــدیم و تعلیــق  ،تقــان فــی علــوم القــرآنی، الإ طو یالســ ،الــدین عبــدالرحمنر.ك. جــلال].١٣[

 ٢٠٦ــ ٢٠٥ ص ،١  ج ق، ١٤١٤دوم،  اپداربن كثیر، چـ :الدكتور مصطفی دیب البغاء (بیروت

 ،١  ج ق، ١٤٠٤للـه مرعشـی نجفـی، كتابخانـه آیـت :الدر المنثور (قـم )؛٧١٩ـ ٧٢١ ص ،٢  ج و

عبداللــه الزركشــی، البرهــان فــی علــوم  بن بدرالــدین محمد )؛٤٢٢ـــ ٤٢٠ ص ،٦  ج و ١٠٥ ص

 )؛٤٤ــ ٤٣ ص ،٢  ج ق،١٤٠٨دارالفكـر،  :القرآن با تعلیق مصطفی عبدالقاهر عطـاء (بیـروت

الدین السید الآلوسی، البغدادی، روح المعانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم و السـبع شهاب

  .)٣١٦ ص ،١  ج ]،تابی[دوم،  اپ، چةالمنیری ةالضیاع ةادار  :المثانی، (مصر
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کنند، بـه   در قرآن حکایت مى احادیثى که از وجود نام ائمه آیا : پرسش چهارم

  د؟رندانبر تحریف قرآن دلالت  ینوع

اعتقاد  یاز افراد برا یبرخ یزآو وجود دارد و دست یعهش یثیمنابع حد یکه در برخ احادیثی

بـه  ییقرآن شده اسـت، از لحـاظ محتـوا یفبه تحر یعیانمتهم کردن ش یاقرآن و  یفبه تحر

 ینا یاست که حاو  یثیاحاد یث،احاد یندسته از ا یک.  شوند یم یمتقس یمتعدد یها دسته

از آن حـذف شـده اسـت. ایـن  یدر  قـرآن بـوده اسـت ولـ یعهش اماماننام  مطلب است که

ترى برخوردارنـد، در منـابع اهـل سـنت  هاى دیگر، از كمیت بیش احادیث كه نسبت به گروه

ــى بــا ســند خــود از شــوند. از جملــه، حــدیث ثقــة الإ  نیــز كــم و بــیش یافــت مى ســلام كلین

  فرماید: است كه امام مى الحسن ا�

اللـه رسـولاً إلاّ مكتوبة فی جمیع صحف الأنبیاء و لـن یبعـث طالب ابی بن یعل ولایة«

هاى انبیا نوشته شـده  در �ام كتاب طالب ا� بن ؛ ولایت علىبنبوة محمد و ولایة وصیه

نبـوت  یـغو تبل اداعتقـ یاست و خداوند، هیچ پیامبرى را مبعوث نكـرد مگـر آنكـه از او بـرا

  ]١[گرفت. ی�نمحمد و ولایت جانشین او پ

 مضمون این حدیث در منابع اهل سنت، در كتاب شواهد التنزیـل از حـاكم حسـكا�، از

دانشـمندان اهـل سـنت در قـرن پـنجم هجـرى، نیـز نقـل شـده اسـت. وى بـا سـند خــود از 

  آورد: مسعود چنین مى بن عبدالله

ن قبلـك مـن یا عبدالله! أتا� الملـك فقـال: یـا محمـد (واسـأل مـن أرسـلنا مـ النبى قال

؛ طالـب ابی بن رسلنا) على من بعثوا؟ قلت: على ما بعثـوا؟ قـال: عـلى ولایتـك و ولایـة علی

 یـنو گفت: اى محمد و ا آمدمسعود! فرشتۀ وحى نزد من  بن فرمودند: اى عبدالله پیامبر 

را تلاوت کرد: بپرس از كسـا� كـه پـیش از تـو از پیـامبران فرسـتادیم، بـراى چـه چیـز بـه  یهآ

به ولایت تـو و ولایـت  ی�نسالت مبعوث شدند؟ گفتم: براى چه مبعوث شدند؟ گفت: بر ار 

  ]٢[.طالب ا� بن على

سـتدرك عـلى الصـحیحین، همـین حـدیث را در المحاكم نیشابورى، مؤلف كتـاب پـرآوازۀ 

عسـاكر نیـز در شرح حـال امیـر مؤمنـان  ابن ]٣[كتاب معرفه علوم الحدیث، نقل كرده است.

و  ]٤[، در كتاب معروف خود، تاریخ مدینة دمشق بـه نقـل از حـاكم نیشـابورىامام على
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و ثعلبى در تفسیر الكشف و البیان این حدیث را  ]٥[نیز خطیب خوارزمى، در كتاب المناقب

  ]٦[اند. آورده

  آیند. این افراد از دانشمندان نامور اهل سنت به ش�ر مى �امی

نقل شـده اسـت بـدین شرح:(لـو قـرئ  صادق از تفسیر عیاشى از امام یدیگر  حدیث

القرآن ـ ك� انزل ـ لألفیتنا فیه مسمّین؛ اگر قرآن هـ�ن طـور كـه نـازل شـده اسـت، خوانـده 

  ]٧[یافتید.یشد، ما را با نام در آن م مى

  ]٨[نیز نقل شده است. مضمون این حدیث از امام باقر

یر عیـاشى ذكـر شـده اسـت. هـاى كـافى و تفسـ در كتاب دیگـرى از امـام بـاقر روایت

  فرماید: مى امام

 ربع فـرائض و ربع سنن و امثال و ربع فى عدوّنا و القرآن على أربعة أرباع: ربع فینا و لنزّ 

یـك چهـارم،  یـت،؛ قرآن بر چهار بخش نازل شده است: یك چهارم، دربارۀ ما اهـل ب]٩[أحكام

  م، فرایض و احكام.ها و أمثال و یك چهار  دربارۀ دشمنان ما، یك چهارم سنت

و ]١٠[عبـاس مضمون این حدیث در كتاب كنز الفوائد كراج� بـا سـندهاى متعـدد از ابن

نیـز نقـل  نبُاته از امـام عـلى بن نیز كتاب تفسیر فرات كوفى آن هم با چنـد سـند از أصـبغ

  ]١١[شده است.

را از عبـاس نظیـر همـین حـدیث  ق) نیـز بـا سـند خـود از ابن٤٨٣مغازلى شافعى (م.  ابن

  كند: چنین نقل مىپیغمبر خدا

تعجبون، ان القرآن أربعة أرباع: فربع فینا اهل البیت خاصـة و  لاصحابه: ممّ  ... فقال النبى

ــرائم  ــی ك ــزل فى عل ــه ان ــرائض و احكــام و الل ــع ف ــع حــلال وحــرام و رب ــع فى أعــدائنا و رب رب

رآن چهـار بخـش اسـت: یـك به یاران خود فرمود: از چه در شگفتید! قـ ؛ پیامبر]١٢[القرآن

چهارم، به طور خاص دربارۀ ما اهل بیت، یك چهارم، دربارۀ دشمنان ما، یـك چهـارم، حـلال و 

نـازل  قـرآن دربـارۀ عـلى یمـهکر یـاتحرام و یك چهارم، فرایض و احكام. به خدا سوگند آ

  شده است.

  گوید: ه�م مى بن و غیاث الدین ]١٣[قنُدوزى حنفى نیز این حدیث را آورده است

نیـز ایـن حـدیث را  مردویه با سند خود از امام عـلى بن موسى بن احمد بن حافظ ابوبكر
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  ]١٥.[حاكم حسكا� نیز این حدیث را ذكر كرده است] ١٤[نقل كرده است.

هـاى ا�ـۀ  است آیا این اخبار حكایت از تحریف قرآن دارند؟ آیـا نام ینپرسش مهم ا حال

  اند؟  ثر تحریف ساقط شدهدر قرآن بوده و بر ا طاهرین 

به خود اجـازه نخواهـد داد کـه بـه اسـتناد ایـن  یکه هیچ محقق با تأمل رسد ینظر م به

 اخبار، سر از پندار تحریف درآورد و بگوید: یك چهـارم آیـات قـرآن دربـارۀ اهـل بیـت 

بوده است و در اثر تحریف اسقاط شده است؟! چه طور چنین چیزى ممكن است، در حـالى 

توجـه كنـیم و شـأن نـزول آیـات و جـرى و تطبیـق و  »اقراء«و   »تنزیل«  مگر به مفاهیكه ا

از اینکـه   ینیابیم مراد معصـوم مصداق كامل آیات را در نظر آوریم، به روشنى در مى

اگر قرآن ه�ن گونه كـه نـازل « فرمایند: و یا مى »ماست دربارۀیك چهارم قرآن «فرمایند:   مى

هاى ویـژه و صـفات  ... بیـان نشـانهیـاو  »یافتیـد ما را بـا نـام مى شد، ىشده است، خوانده م

به دور  ی،اى كه هر صاحب درك و قرآن شناس در قرآن است؛ به گونه روشن اهل بیت 

و  با تدبر در آیات قرآن، بـدون تردیـد، ولایـت اهـل بیـت  ی،سر  و سبک یانگار  از سهل

روایـات شـیعه و اهـل سـنت را در ایـن زمینـه  یابـد. كـافى اسـت را مى هـافضایل و مناقـب آن

ملاحظه كنیم؛ طبق این روایـات، شـأن نـزول و تأویـل بسـیارى از آیـات قـرآن، دربـارۀ عـترت 

عبـاس  عسـاكر از قـول ابن به طور �ونه، ابن ]١٦[است؛ ، به ویژه امام علىرسول اكرم

  نویسد: مى

ر كتاب خدا، دربارۀ احـدى بـه انـدازۀ ما نزل فى أحد من كتاب الله تعالى ما نزل فى علی؛ د

  ]١٧[آیه نازل نشده است. (امام) على

  عباس نقل مى كنند: طبرا� و خوارزمى و دیگران از قول ابن

شریفهـا و لقـد عاتـب اللـه أصـحاب  علی امیرهـا و أنزل الله (یا أیها الذین آمنوا) إلاّ و ما

)، خطـاب یشاى را (در مقام ستا د هیچ آیهمحمد فى غیر مكان و ما ذكر علیاً إلاّ بخیر؛ خداون

را در  سـت. خداونـد، اصـحاب محمـدهاسرآمـد آن به مؤمنان نازل نكرد، جز آنكه عـلى

، جـز خیـر و خـو� یـاد نكـرده سرزنش كرده است، لیكن دربارۀ امام عـلى یموارد متعدد

  ]١٨[است.

  فرماید: مى و باز این حدیث مشهور از زبان مبارك پیغمبر خدا
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نّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن ك� قاتلتُ على تنزیله؛ از ش� كسىـ اسـت كـه بـر طبـق إ 

  ]١٩[جنگد، ه�ن طور كه من بر طبق تنزیل قرآن جنگیدم. تأویل قرآن مى

شـان، بخشىـ از تأویـل آیـات  و سپاهیان حدیث حكایت از این دارد كه امام عـلى این

باشـند،  یى كردند، تأویل بخشى دیگر از ه�ن آیات، مىقرآن و آنان كه در برابر امام صف آرا

نـازل شـده اسـت؛  نو دشمنان ایشـا در ظاهر، تنزیلى دربارۀ پیغمبر خدا  یات،كه ه�ن آ

و ربـع آن دربـارۀ دشـمنان  ربـع قـرآن دربـارۀ اهـل بیـت «فرمایـد:   بنابراین، اینکه مى

عترت و ربع تأویل آن، دربارۀ دشـمنان ، به این معناست كه ربع تأویل قرآن، دربارۀ »ستهاآن

سـت. ایـن نكتـه از مضـامین احادیـث ها، دشمن همۀ آنهاست؛ چون دشمن یك نفر از آنهاآن

  گوید:  شود كه مى متعددى استفاده مى

قرآن (مانند موجودى زنده) دائم در جریان و سریـان اسـت و آیـات آن در هـر زمـان بـر 

  ]٢٠[شود. گروهى تطبیق مى

كنـد نـام ا�ـۀ  معنا از این گـروه از روایـات، احـادیثى اسـت كـه تصرـیح مى بر این شاهد

صورت مشخص، در قرآن به كار نرفتـه اسـت. در بـین ایـن احادیـث، حـدیث ، بهاطهار 

سـلام كلینـى بـا سـند صـحیح از ابابصـیر كـه صحیح السند نیز هست؛ از جمله حدیث ثقة الإ 

  گوید: مى

(أطَِیعُوا اللّهَ وَ أطَِیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الأْمَْرِ مِـنْكُمْ...)  عن قوله تعالى: سألت أباعبدالله

أهـل  الحسین، قلت: إنّ الناس یقولون ف� باله � یسمّ علیـاً و الحسن و قال: نزلت فی علی و

نزلـت علیـه الصـلاة و� یسـمّ لهـم  فقولوا لهم: إنّ رسول اللـه بیته فی كتاب الله؟ قال

الذی فسرّ لهم ذلك؛ از امام صادق دربارۀ مقصود آیـۀ  ربعاً، حتى كان رسول اللهلا أ ثلاثاً و

(أطَِیعُوا اللّهَ وَ أطَِیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ...) پرسیدم. امام فرمود: این آیه دربارۀ عـلى 

چـرا  اسـت پـس) ینگویند: (اگر چن نازل شده است. گفتم: مردم مى و حسن و حسین 

نام على و اهل بیتش در كتاب خدا نیامده است؟! حضرـت فرمـود: بـه آنـان بگـو: بـر رسـول 

ركعـت آن در قـرآن نیسـت؛ تـا  چهـارركعت و  سه وجوب �از نازل شد، ولى نامى از خدا

مـر تعداد ركعات و احكام �از را براى مردم تفسیر كردنـد. دربـارۀ اولى الأ  آنكه رسول خدا

  ]٢١[است. شرح و تفسیر آن به عهدۀ رسول خدانیز همین طور، 
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  نویسد: الله خو� در پى این حدیث مىآیة

این حدیث صحیح، بر �ام آن روایات حـاكم اسـت، یـا لااقـل نـص در مـراد و آن روایـات 

در قـرآن بـا  كند؛ بـه ایـن معنـا كـه نـام ا�ـه  را روشن مى هاظاهر در مرادند و مراد آن

  ]٢٢[آمده است. هانه با ذكر نام متعارف آن هاشان و صفات و ویژگى

امام خمینى (قدس سره) نیز سخن نغزى دارد كه باید قـول فصـل در ایـن زمینـه بـه حسـاب 

  فرماید: آید. ایشان مى

و اثبـات وصـایت و امامـت  كتاب الهى پر از نام اهل بیت و نام امیـر مؤمنـان  اگر

ده است، چـرا خـود امـام عـلى، فاطمـه، ایشان با اسم بوده است و سپس با تحریف ساقط ش

، كـه و نیز سل�ن، ابوذر، مقداد، ع�ر و سایرین از یاران امـام عـلى حسن و حسین

  احتجاج مى كردند، هرگز به آن آیات احتجاج نكردند؟! دائم بر خلافت امام على

میـان كردنـد، بـا آنكـه قـرآن در  چرا آنان به احادیث نبوى، در تفسیر آیات، اسـتدلال مى

  ]٢٣[آنان بوده است؟!

   نوشت پی

  .٦، رقم ٤٣٧ ص ،١  ج كلینى، ه�ن، ،ابوجعفر]. ١[

ــق]. ٢[ ــد التفضــیل، تحقی ــل لقواع ــه الحــاكم الحســكا�، شــواهد التنزی محمــدباقر  :عبیدالل

  .٢٢٢ ص ،٢  ج المحمودى،

  .٩٢، ص٢٤لنوع المعظم حسین، ا :ابوعبدالله الحاكم النیسابورى، معرفة علوم الحدیث، تصحیح]. ٣[

 :مـن تـاریخ دمشـق، تحقیـق مام علىالإ  ۀعساكر) ترجم الحسن (المعروف بابن بن على]. ٤[

  .٦٠٢، رقم ٧٩ ص ،٢  ج محمدباقر المحمودى،

  .٢٢١ ص ،١٩مالك المحمودى، فصل  :احمد الخوارزمى، المناقب، تحقیق بن موفق]. ٥[

  .٣٣٥ ص ،٤ر القرآن، مخطوط: جزء محمد الثعلبى، الكشف والبیان فى تفسی بن احمد]. ٦[

  .٤، رقم ١٣ ص ،١  ج عیاشى، ه�ن،]. ٧[

  .٥، رقم ١٣ ص ،١  ج ه�ن:]. ٨[

 ،١  ج ، و ر.ك: عیـاشى، هـ�ن،٤، رقـم ٦٢٧ ص ، فضـل القـرآن،٢  ج ابوجعفر كلینى، هـ�ن،]. ٩[

  .١، رقم ٩ ص
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  عبدالله نعمه. :كراج�، كنز الفوائد، تحقیق ،على بن محمد]. ١٠[

  .٢ـ ١، رقم ٤٦ ص محمدالكاظم، :ابراهیم، تفسیر فرات كوفى، تحقیق بن فرات]. ١١[

 :، تحقیـقطالـب ا� بن مام علىمغازلى، مناقب الإ  شافعى، مشهور به ابن ،محمد بن على]. ١٢[

  .٣٧٥، رقم ٣٢٨ ص محمدباقر البهبودى،

و  ١٢٦ ص اســلامبول، اپچـالقنـدوزى الحنفـى، ینــابیع المـودة،  ،ابراهیم بن ر.ك: سـلی�ن]. ١٣[

  .١٤٨ ص نجف، اپچ

  .١٣ ص ،٢  ج الدین، حبیب السیر،ثیا]. غ١٤[

      .٤٧و  ٤٥ـ ٤٤ ص ،١  ج الحاكم الحسكا�، شواهد التنزیل،]. ١٥[

هـا روایـت در كتـاب شـواهد التنزیـل خـود در ایـن زمینـه آورده ر.ك: حسكا�، وى ده]. ١٦[

  است.

  .٩٤٠ـ ٩٣٥، رقم ٤٢٨ ص ،٢  ج من تاریخ دمشق، طالب ا� بن لىمام عالإ  ۀعساكر، ترجم ابن]. ١٧[

ــر، ]. ١٨[ ــم الكبی ــبرا�، المعج ــم ١١  ج ط ــب، ؛١١٦٨٧، رق ــوارزمى، المناق ــز ر.ك:  ١٧٩ ص خ و نی

ــ�ن، ــكا�، ه ــب الإ  بن : محمد ؛٥٣ ص ،١  ج حس ــوفى، مناق ــلی�ن الك ــؤمنین س ــام امیرالم م

ابونعیم اصـفها�،  ؛٨١و  ٦٧، رقم ١  ج مودى،محمدباقر المح :، تحقیقطالب ا� بن على

  .٦٤ ص ،١  ج ه�ن،

ــؤمنین على ،شــعیب بن احمد]. ١٩[ ــب ا� بن نســا�، خصــائص امیرالم ــق   ، طال ــد  :تحقی محم

. این حدیث مـدارك و سـندهاى متعـددى دارد كـه ١٥٦، رقم ١٦٦ ص الكاظم المحمودى،

  .ها به آنها اشاره كرده استمحقق كتاب در پانوشت

و لـو ان الآیـة اذا «... كنـد:   صـورت نقـل مىایـنبـه مانند حدیثى كه عیاشى از امام بـاقر]. ٢٠[

لكـن القـرآن  نزلت فى قوم ثم مات اولئك القوم، ماتت الآیـة و لمـا بقـى مـن القـرآن شـیء، و

ه اى تنها دربارۀ قـومى نـازل شـد اگر آیه ؛رض ...الأ  یجرى أوّله على آخره مادامت الس�وات و

ماند، لـیكن قـرآن دائـم در  میرد و از قرآن چیزى باقى �ى باشد، آن قوم كه �یرند آیه هم مى

  .٧، رقم ١٠ ص ،١  ج . عیاشى، ه�ن،»ها و زمین برپاست جریان است تا زما� كه آس�ن

  .٢٨٦ ص ،١ج كلینى، ه�ن، ،رعفابوج]. ٢١[

  .٢٣١ ص خویى، ه�ن، ،سید ابوالقاسم]. ٢٢[
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دارنـد،   پرده برمى اطهار   آیا اخبارى که از قرائات منسوب به ائمه :پرسش پنجم

            یستند؟بر تحریف قرآنِ موجود ن یلىدل

  كنیم كه منسـوب بـه امامـان معصـوم هایى را مشاهده مى برخى از احادیث، قرائت در

برخـى از  بندى قرائات، گاهى بـا اند و در طبقه صورت خبر واحد نقل شدهاست. قرائا� كه به

گونه قرائات، در اصطلاح علوم قرآن، قرائت  یناند. ا هاى معتبر موافق و گاهى مخالف قرائت

گونـه قرائـات، سـخن از ایـنتوان با اسـتناد بـهشوند. بدیهى است هرگز �ى نامیده مى »ذشا«

ـ امكـان  اولاً، اثبات م� قرآن تنها با تواتر لفظى ـ و نه با خـبر واحـد یراتحریف قرآن گفت؛ ز

پذیر است. ثانیاً، اختلاف در قرائات، دلیل بر اختلاف در م� وحى نیست. قرآن یـك حقیقـت 

 یـامبرحقیقتى دیگر. قرآن مجموعۀ الفاظ وحى است که بر قلب مبـارک پ قرائاتاست و 

و  باشـند ینگارش و چگونگى بیان الفاظ وحى م ۀکه قرائات، نحو  ینقش بسته است، در حال

اند؛ بنابراین، اگر در ادا، نگارش و چگونگى قرائتِ لفظـى از الفـاظ  یكدیگر متفاوتاین دو با 

  رساند. قرآن، اختلافى باشد، به م� آیه آسیبى �ى

  یث:از احاد هایی �ونه

حـدیثى اسـت كـه  کند، یم یانمتفاوت از قرائات مشهور را ب یاحادیث که قرائت ۀجمل از

كنـد.  الهـذیل نقـل مى بن با سـند از غالب م مفیدشیخ الطائفه طوسى از شیخ خود مرحو 

  گوید: وى مى

: مائـده»(وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أرَجُْلَكُمْ إلىَِ الكَْعْبیَنِ ...«عن قوله تعالى  سألت أباجعفر

دربـارۀ ایـن  على الخفض هى أم على النصب؟ قال: بل هى على الخفـض؛ از امـام بـاقر )٦

عطـف بـر محـل  یـابـه كسرـ اسـت  )رؤوسـكم(عطـف بـر لفـظ  )لكـمارج(آیه پرسیدم: آیـا 

 یدر حـال ]١[فرمود: عطف بر لفظ رؤسكم و به كسرـ اسـت. به نصب؟ امام )برؤوسكم(

  شود. با علامت نصب خوانده مى »ارجلكم«که هم اكنون در قرآن موجود  

حریـز اسـت.  سلام كلینى با سند خود از حریـز از امـام صـادقحدیث دیگر از ثقة الإ 

  گوید: مى

(  »مـن«را بـا افـزودن حـرف   ]٢[امام آیۀ شریفۀ: (فلََیسَ عَلَیهِنَّ جُنـاحٌ أنَْ یضَـعْنَ ثِیـابهَُنَّ

.(   ]٣»[چنین قرائت كردند: (... أنْ یضَعْنَ ـ مِنْ ـ ثیِابِهِنَّ
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  گوید: سلام كلینى از قول ابابصیر است. وى مىحدیث دیگر از ثقة الإ 

) »ینطق«كلمۀ   امام صادق را، كـه ]٤[در آیۀ شریفۀ (هذا كتِابنُا ینْطِقُ عَلَیكُمْ بِـالحَْقِّ

قرائـت كردنـد و  »نْطـَقیُ «صورت فعل معلـوم اسـت، بـا فعـل مجهـول  در قرائت مشهور، به

  فرمودند:

گـوى كتـاب اسـت... و سـخن گویـد، لـیكن رسـول خـدا هرگز كتاب سخن نگفته و �ى

نـازل كـرد، لـیكن ایـن مـوردى از كتـاب  بـر محمـد سوگند به خدا، جبرائیـل آیـه را چنـین

  ]٥[با فعل معلوم قرائت كردند. »ینطق«صورت  خداست كه تحریف شده است و آن را به

معنـاى تغییـر در مـ� آیـات امامیه، از این نوع احادیث، تحریـف بـه یكس از عل� هیچ

 یـفبـر تحر ی، مبنـوحى را برداشت نكرده است، جز محدث نورى كه براى اثبات پندار خود

طـور كـه گفتـیم) ایـن احادیـث، خـبر متشبث شده اسـت؛ در حـالى كـه (هـ�ن هاقرآن، به آن

توان با خبر واحد، موضوع بسیار بااهمیتى مانند تحریـف قـرآن را اثبـات كـرد.  واحدند و �ى

  گوید: شیخ مفید مى

رآنِ موجـود، درستى ایـن مطلـب اذعـان كـرد كـه قـتوان به اگر كسى بپرسد كه چگونه مى

 بدون هیچ كاستى یا افزایشى ه�ن سخن خداست، در حالى كه ش� از امامان معصـوم 

طـور كردنـد؟ بـه روایت دارید كه آنان برخى از آیات را بر خلاف قرائـت موجـود، قرائـت مى

اسِ  �ةٍ أَ  کُنْتُمْ خَْ�َ «كردند:  قرائت مى نین�ونه، آنان چ لكَِ جَعَلْنـَاكُمْ أوكََـ « یـا، »أخُْرجَِتْ للِنَّـ  ذَٰ

  ...»يسَْئلَُونكََ الأْنَفْالِ «و  »وَسَطاً أ�ةٍ 

ـةٍ  «ها بر خلاف مصحف موجـود، كـه در آن  و این قرائت ـةً  «، »خَـْ�َ أمَُّ و  »جَعَلْنـَاكُمْ أمَُّ

م گفـت: ایـن اخبـار، أخبـار یاسـت، در پاسـخ خـواه »عـن«بـا حـرف  »يسَْئلَُونكََ عَنِ الأْنَفْالِ «

یقـین پیـدا كـرد و ایـن نـوع قرائـت را از ناحیـۀ خداونـد  نهـا صـحت آتـوان بـه ند و �ىآحاد

كنیم و طبق مصحف موجود قرائت كـرده، از آن  اخبار توقف مى ندانست؛ بنابراین، ما در ای

توان گفت: هر دو قرائت از ناحیۀ خـدا نـازل شـده اسـت.  عدول نخواهیم كرد؛ چه اینکه مى

هاى گوناگون نـازل  ما از اهل سنت نیز بر این باورند كه قرآن با قرائتطور كه مخالفان ه�ن

گونـه  یناز ا یالبته برخ قرآن ارتباطى داشته باشد. تحریفشده است، بدون اینکه به مسألۀ 

 یـهالفـاظ آ ینکهخاص هستند، نه ا یآن بر مصداق یقتطب یاو  یهآ یرتنها درصدد تفس یاتروا



 

 

 

ل 
سا

م
فت

ه
 

ار
شم

ـ 
ب ة

ت
س

ی
و 

م
فت

ه
 ـ 

یز
ای

پ
 

1
4

0
1

  

156  

دهـد کـه  ییـررا چنـان تغ یهآ یا قرائات مشهور مخالف باشد و معنابدانند که ب یا گونهرا به

  جه گرفت!یقرآن را نت یلفظ یفبتوان از آن تحر

  نوشتپی 

حكـام فى شرح المقنعـة، تعلیـق حسـن الموسـوى حسن شـیخ طـوسى، تهـذیب الأ  بن محمد]. ١[

  .٧١ ص ،١  ج الخرسان،

شـان را فـرو نهنـد.  ) بـا� نیسـت لباسدیستنازدواج مرغوب ن یکه برا یرزنانیبر آنان (پ]. ٢[

  ).٦٠: (نور

  .٢٤١، رقم ٢٠٠ ص ،٨  ج ابوجعفر كلینى، پیشین:]. ٣[

  ).٢٩ :. (جاثیهگوید یم ش� سخن  یو این كتاب ماست كه به حق برا]. ٤[

      .١١، رقم ٥٠ابوجعفر كلینى، ه�ن، ص]. ٥[
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شأن صحابه نازل شده بـا  : آیا شیعه به جهت رفع تناقض بین آیاتی که در پرسش ششم

    در کتب شیعه آمده قائل به تحریف قرآن شده است؟  هاروایاتی که در طعن آن

وجود دارد، به دو دسته كلی قابل تقسیم اسـت: الـف)  آیاتی كه در مورد اطرافیان پیامبر

ابِقُونَ الأْوََّلوُنَ مِنَ ا«پرداخته است، مانند:  هاآیاتی كه به �جید از آن لمُْهَـاجِرِينَ وَالأْنَصَْـارِ وَالسَّ

گامـان نخسـتین از مهـاجران و  پیش؛ (»وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهُمْ بِإحِْسَانٍ رضيََِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنـْهُ...

از او خشــنود  نهــاو آ  نهــاپیـروی كردنــد، خداونــد از آ  نهــاانصـار و كســانی كــه بــه نیكــی از آ 

در  چنانكـه علـی ]٢[دسته تجلیـل شـده اسـت. یناز ادر روایات شیعه نیز ] ١).[شدند...

آلوده داشـتند. شـب را تـا  غبـار هـایی ژولیـده و چهره یموهـای ها... آن«فرماید:  مورد آنان می

مؤمن رسـول خـدا  ۀبنابراین صحاب ]٣»[گذراندند... صبح در حال سجده و قیام، به عبادت می

 قـول مرحـوم سـید شرف بـه ند و اصـلاًدارای عظمت و احترام فراوانی هسـت یان،نزد شیع

شـیعه امامیـه در انتخـاب تشـیع، اقتـدا بـه بزرگـان از اصـحاب «: یالدین، عا� برجسته شیع

 تن از صحابه بـزرگ رسـول خـدا ٢١٣كه، طبق ش�رش ایشان،  چرا ]٤»[اند كرده پیامبر

شـیعه  ارقم و ... بن عبداللـه انصـاری، بـلال حبشـی، زیـدمانند: سل�ن، ابوذر، مقداد، جـابربن

  ]٥[اند. بوده

ــ در ١اند:  ) آیاتی نیز بـه نكـوهش بعضـی صـحابه  پرداختـه اسـت، كـه بـر دو قسـمب

مـذمت شـده اسـت؛ ماننـد:  یـامبرپ یـاناز اطراف یعملكرد و رفتار برخـ یات،آ ینای از ا دسته

 بـه ایـراد گـرف� ]٧[از جنـگ، هـاای از آن فـرار عـده ]٦[كوتاهی بعضی برای حضور در جنگ،

 ]٩[در حـال �ـاز و رفـ� بـه سراغ تجـارت، پیـامبر كـردنرهـا  ]٨[پیامبر در تقسیم غنـائم،

کننـده، عـلاوه بـر از آیات نکـوهش یدیگر  ۀـ دست٢و ... ]١٠[ تهمت زدن به همسر پیامبر

نکوهش رفتار، از اعتقاد بعضی صحابه نیز نكوهش شده است و خدا آنان را منـافق دانسـته 

و از « ؛...)النِّفَـاقِ  عَـلىَ  مَـردَُوا المَْدِينـَةِ  أهَْلِ  وَمِنْ نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الأْعَْراَبِ مُناَفِقُونَ وَمِمَّ  «است: 

اند، و از اهـل مدینـه (نیـز)،  كه اطراف ش� هستند، جمعی منافق ینشین (میان) اعراب بادیه

در  ]١١»[شناسیم... ا میر  هاشناسی ولی ما آن را �ی هاگروهی سخت به نفاق پای بندند، تو آن

پس آنچـه از قـرآن  ]١٢[وجود دارد. آیات فراوانی در مورد منافقان عصر پیامبر یمقرآن کر
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كار، برخـی بـدعمل و  شود این است كه اصحاب آن حضرت، برخی مؤمن درسـت استفاده می

فـراد، اند. بنابر آنچه گذشت و بـا توجـه بـه اینكـه مـلاك برتـری ا بعضی نیز اصلا منافق بوده

: تعریـف و �جیـد قـرآن از صـحابه، شـامل شود كـه اولاً روشن می]١٣[ست،هاآن قوایمیزان ت

: شـود. ثانیـاً  گروه سوم (منافقـان) را شـامل �ی شود و یقیناً  كار می حال صحابه مؤمن درست

كـاملاً  یسـخن ]١٤[اند، صحابه را اهل بهشت، دانسـته همۀاینكه اهل سنت مانند: فخر رازی 

هم در كتب شیعه در طعن بعضـی صـحابه وارد شـده اسـت  ایاتیثالثاً: رو   ]١٥[ست.باطل ا

اسـت؛  هـا)، در مورد گروه سـوم (منافقـان) از آنهاآن یو دلال ی(در صورت اثبات صحت سند

گونـه نظر، هیچ تعارضی با آیاتی كه در مدح صحابه است، نـدارد. ایـن مورد یاتبنابراین، روا

اهـل سـنت، ماننـد  یهـا یعه هم ندارد، بلكه در معتبرترین كتابروایات اختصاص به كتب ش

در نکـوهش  روایات بـا لحـن بسـیار تنـد، از رسـول خـدا هشتصحیح بخاری، دست كم 

گر ارتـداد و در نتیجـه جهنمـی شـدن گروهـی از  بعضی از صحابه ذكر شـده اسـت كـه بیـان

فرمودنـد: در روز  پیوسـته می كند كه پیـامبر مثلاً از ابوهریره چنین نقل می ]١٦[ست.هاآن

شـوند بـرای نوشـیدن از آب كـوثر؛ امـا آنـان را از  قیامت گروهی از اصحابم بـر مـن وارد می

تـو «فرمایـد:  خداونـد می »اصحاب منند هاپروردگارا این«گویم:  پس می کنند، یمنع م یدننوش

مـرام گذشـتگان خـود تو مُرتد شده و به  از پس�یدانی پس از تو چه (جنایاتی) كردند؛ آنان 

 ]١٨[برنـد. آتش جهـنم می یرا به سو  هاو طبق روایات دیگر، آن ]١٧»[در جاهلیت پیوستند...

ــ ١شواهد این بازگشت به دوران جاهلیت، حتی در منابع اهل سنت، فراوان است از جمله: 

ه مـانع از ایـن شـد كـه چیـزی را كـه مایـ وگویی كرد  را متهم به هذیان پیامبرخلیفه دوم 

را در غـدیرخم  علـی ـ  با اینكه پیامبر٢ ]١٩[نجات از گمراهی مسل�نان بود، بنویسد.

جمـع  سـاعده یبن ۀای در سـقیف عـده ]٢٠[از طرف خدا به ولایت (امامت) نصب كرده بـود،

حملـه   ای دیگـر، بـه خانـه فاطمـه و عـده خلیفـه دومــ ٣شدند و او را كنار گذاشتند. 

ــه ــد ب ــد و او را تهدی ــه كردن ــد و ... ســوزاندن خان ــه ]٢١[اش كردن ــر آن فاطم   كــه در اث

... و او در پی  این حادثه، سوگند یـاد كـرد كـه تـا زنـده اسـت بـا ]٢٢[محسنش را سقط كرد 

غضبناك بـود، از  هاكرد و در حالی كه بر آن رقه دومو  خلیفه اولو از  ]٢٣[عمر سخن نگوید

الحدیـد صریحـاً  ابی �ـاز نخواننـد؛ چنانكـه ابنو وصیت كـرد کـه آن دو بـر او  ]٢٤[دنیا رفت
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بكر و عمر و انها اوصـت ان  ابی و الصحیح عندی انها ماتت و هی غاضبه علی ابن«گوید:  می

رفت در حالی كه بـر ابـوبكر و  دنیااست كه فاطمه از  ینو صحیح نزد من ا« »لا یصلیا علیها

و ایـن در حـالی اسـت كـه  ]٢٥[.»نـدعمر غضبناك بود و وصیت كرد آن دو بـر او �ـاز نخوان

آزار او  ]٢٦[اسـت. تـن پیـامبر ۀپـار  طبق نقل صحیح بخاری و صحیح مسلم، فاطمه

و  ]٢٨[آورده اسـت خشـم هر كس او را به غضب آورد، پیامبر را بـه  ]٢٧[است. آزار پیامبر

  ماید:فر  آورده است. خداوند متعال می خشم كسی كه پیامبر را به خشم آورد، خدا را به

نيْاَ وَالآْخِرةَِ وَأعََدَّ لهَُمْ عَذَاباً مُهِينً  « ه�نـا  »ا إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللَّهَ وَرسَُولهَُ لعََنَهُمُ اللَّهُ فيِ الدُّ

 شـان یو آخـرت از رحمـتش دور کـرده و برا یـادر دن یازارنـد،کـه خـدا و رسـولش را ب یکسان

  ]٢٩[ کند. یاخوارکننده مه یفریک

اصـلاً  ]٣٠»[روایات بر قـرآن و كنـار زدن مخالفـت قـرآن ۀعرض«: با توجه به روایات عاً راب

شود تا كسی از شـیعه بـرای حـل تعـارض، قائـل بـه  معارض با قرآن �ی یحیهیچ روایت صح

تحریف قرآن گردد. خامساً: چنانكه گذشت، روایات تندی علیـه صـحابه در صـحیح بخـاری و 

نت آمده اسـت كـه دلالـت بـر جهنمـی شـدن گروهـی از آنـان معتبر اهل س یها کتاب یگرد

ای  كند؛ پس اگر چنانكه این گونه روایات در تعارض با قـرآن باشـد، و حـل تعـارض انگیـزه می

تر اسـت تـا شـیعه؛  برای قول به تحریف قرآن گردد، این انگیزه برای اهل سـنت، بسـیار قـوی

 یان،دانند، ولـی شـیع بخاری را صحیح می حزیرا آنان �ام روایات صحاح ستّه و به ویژه صحی

  ها. كتاب یچه رسد به باق  ]٣١[د،ندان حتی �ام روایات اصول كافی را، نیز صحیح �ی

  نکته مهم 

شیعه مسلم گرفته شـده و حـل تعـارض  یقول به تحریف قرآن در باورها ییگو بالا ۀدر شبه

قـول  ۀنازل شده اسـت، انگیـز  هاآن یشکه در ستا یبین روایات در طعن بعضی صحابه با آیات

قـرآن اسـتوار  یـفبـر عـدم تحر یعیانصورتی كه اج�ع شـ معرفی شده است، در یفبه تحر

از عل�ی بزرگ شیعه، قائـل بـه تحریـف قـرآن نیسـتند تـا چیـزی بخواهـد  یچکداماست و ه

چنانچـه گذشـت مطلب هم این است كه در كتب خـود  ینباشد. شاهد ا یباور  ینچن ۀانگیز 

  ]٣٢[اند. قول به تحریف را رد كرده اً صریح
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  نتیجه

از صحابه وارد شده است، موافق با آیاتی است كـه در همـین  ی. روایاتی كه در طعن برخ١ 

از آنان است، موافق با آیاتی است كـه در  یزمینه نازل شده است و روایاتی كه در مدح برخ

  ات نیست.ست؛ بنابراین هیچ تعارضی بین آیات و روایهاستایش از آن

ای برای قول به تحریـف قـرآن  فرض اینکه حل این تعارض انگیزه فرض وجود تعارض و به . به٢

  تر است. سنت قوی باشد، این انگیزه برای اهل

  قائل به تحریف قرآن نیست، تا چیزی انگیزه آن باشد. . شیعه اصلا٣ً 

   نوشت پی

 )؛١٤٢ :بقـره( »ةً وَسَطاً لتَِكونوا شُهَداءَ عَلىَ الناّسِ...وكََذٰلكَِ جَعَلناكُم أمَُّ «و نیز:  ١٠٠ :توبه]. ١[

ــونَ «و  ــرِ وَتؤُْمِنُ ــوْنَ عَــنِ المُْنْكَ ــالمَْعْرُوفِ وَتنَْهَ ــاسِ تَــأمُْرُونَ بِ ــتْ للِنَّ ــةٍ أخُْرجَِ ــتُمْ خَــْ�َ أمَُّ كُنْ

: انفـاق( »نِ اتَّبعََكَ مِـنَ المُْـؤْمِنَِ� ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَ  «و  )؛١١٠ :عمران آل»(بِاللَّهِ 

هِ بـِأمَوالهِِم ...... «و  )؛٦٤  «و  )؛٧٤ :انفـاق» (الَّذينَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَـدوا في سَـبيلِ اللَّـ

ارَ وَالإِْ�اَنَ مِنْ قبَلِْهِمْ يحُِبُّونَ مَـنْ هَـاجَرَ إِلـَيْهِمْ وَلاَ يجَِـدُو  ءُوا الدَّ نَ فيِ صُـدُورهِِمْ وَالَّذِينَ تبََوَّ

كَ فأَوُلئَِٰـ نفَْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ حَاجَةً مِ�َّ أوُتوُا وَيؤُثِْرُونَ عَلىَٰ أنَفُْسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  

ـ «و )؛ ٩:حشر» (هُمُ المُْفْلِحُونَ.. جَرةَِ لقََدْ رضيََِ اللَّهُ عَـنِ المُْـؤْمِنَِ� إذِْ يبُاَيِعُونـَكَ تحَْـتَ الشَّ

ـكِينَةَ عَلـَيْهِمْ وَأثَـَابهَُمْ فَتْحًـا قرَِيبـًا ـدٌ  «و) ؛ ١٨ :فـتح » (فعََلِمَ مَا فيِ قلُُوبِهِمْ فـَأنَزْلََ السَّ مُحَمَّ

اءُ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ رسَُولُ اللَّهِ   ارِ  عَلىَ  أشَِدَّ دًا رُكَّعًا ترَاَهُمْ َ�ءُ بيَْنَهُمْ  رحَُ  الكُْفَّ  فضَْـلاً  يبَْتغَُـونَ  سُـجَّ

جُودِ  أثَرَِ  مِنْ  وُجُوهِهِمْ  فيِ  سِيَ�هُمْ  وَرضِْوَاناً اللَّهِ  مِنَ    .)٢٩ :فتح( »...السُّ

مـاده   ٣٣ــ ٣١ ص ،٥  ج ق، ١٤١٤: اسـوه، ]جـا بی[: شیخ عباس، قمـی، سـفینة البحـار، ر.ک]. ٢[

  »صحب«

  .٩٧ طبهمحمد دشتی؛ خ ۀالبلاغه با ترجم نهج]. ٣[

، ةموسسـه البعثـ (تهـران: ةمـالأ الدین، الفصول المهمة فی تألیف  شرفسید عبدالحسین، ]. ٤[

  .١٨٩ ص ،]تا بی[

گذاری اسـ�ء در  ، (البته ش�ره٢٠٠ـ ١٩٠ ص ه�ن،   ، ةمفی تألیف الأ  ة: الفصول المهمر.ک]. ٥[
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  ترجمه آن كتاب انجام شده است).

اقلَْتُمْ إلىَِ الأْرَضِْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لكَُمْ إذَِا قِي ]. «٦[ هِ اثَّـ  أرَضَِـيتُمْ لَ لكَُمُ انفِْرُوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـ

نيْاَ بِالحَْيَاةِ    .٣٨ :توبه »...الآْخِرةَِ  مِنَ  الدُّ

ـيْطاَنُ بِـبعَْضِ مَـ ]. «٥[ ـَا اسْـتَزلََّهُمُ الشَّ  »ا كَسَـبُواإنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْا مِنْكُمْ يـَوْمَ التَْقَـى الجَْمْعَـانِ إِ�َّ

وْا إِليَـْهِ وَ هُـمْ يجَْمَحُـونَ  «و )؛١٥٥ :عمران آل( خَلاً لوََلَّـ  »لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغاراتٍ أوَْ مُـدَّ

  .)٥٧ :توبه(

دَقاتِ فـَإنِْ أعُْطـُوا مِنهْـا رضَُـوا وَ إنِْ لـَمْ يعُْطـَوْا مِنْهـا إذِا  ]. «٦[ هُـمْ وَ مِنْهُمْ مَنْ يلَْمِزكَُ فيِ الصَّ

  .)٥٨ :توبه» (يسَْخَطوُنَ 

وا إِليَهْا رأَوَْا إذِاوَ  «.  ٩   .)١١ :جمعه( » ترَكَُوكَ قاِ�اً وَ  تِجارةًَ أوَْ لهَْواً انفَْضُّ

وْنهَُ بِأَلسِْنَتِكُمْ وَتقَُولوُنَ بـِأفَْوَاهِكُمْ  إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإْفِْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ...«.  ١٠ مَـا لـَيْسَ  إذِْ تلََقَّ

وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قلُْتُمْ مَا يكَُـونُ لنَـَا أنَْ  لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتحَْسَبُونهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ 

 »إنِْ كُنْتُمْ مُـؤْمِنِ�َ  يعَِظكُُمُ اللَّهُ أنَْ تعَُودُوا لمِِثلِْهِ أبَدًَا نتََكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانكََ هَذَا بهُْتاَنٌ عَظِيمٌ 

  .)١٧ـ ١١ :نور(

     ١٠١٫ :. توبه ١١

ذِينَ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِاليَْوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُـمْ ِ�ُـؤْمِنِ�َ  «.  ١٢ هَ وَالَّـ يخَُـادِعُونَ اللَّـ

ءٍ  كُلِّ  عَلىَٰ  اللَّهَ  إنَِّ أبَصَْارهِِمْ وَلوَْ شَاءَ اللَّهُ لذََهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ  «و  »آمَنُوا...  :بقـره( »قدَِيرٌ  شيَْ

هِ وَاليَْـوْمِ الآْخِـرِ وَارتْاَبـَتْ قلُـُوبهُُمْ فَهُـمْ فيِ «و  )؛٢٠ـ ٨ ذِينَ لاَ يؤُْمِنُـونَ بِاللَّـ اَ يسَْتأَذِْنكَُ الَّـ إِ�َّ

إذِاَ جَـاءَكَ المُْنـَافِقُونَ ...  «آن . و و آیـات فـراوان بعـد از  )٤٥ :توبـه( »رَيبِْهِمْ يـَترَدََّدُونَ...

  .)٨ـ ١:منافقون؛(»وَلكَِنَّ المُْناَفِقَِ� لاَ يعَْلَمُونَ 

  .)١٣ :حجرات( »إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَقْاكُمْ  «. ١٣

  ١٧١٫ ص ،١٦  ج چاپ سوم، ،حیاء التراث العربیإ : فخر، رازی، بیروت: دار ر.ک.  ١٤

هـای  پ، چاةسلامی، مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر �ونه، تهران: دارالكتب الإ : ناصرر.ک . ١٥

  .١٢٣ـ ١١٩ ص ،٢٢  ج ،١١١ـ ١٠٧ ص ،٨  ج ،٢٦٥ـ ٢٦٣ ص ،٧  ج مختلف،

 ،]تـا بی[حیاء التراث العربی، إ اس�عیل، بخاری، صحیح بخاری، بیروت: دار  بن : محمدر.ک.  ١٦

  روایت.  ٧، ١٥٢ـ ١٤٨ ص ،٨  ج ، یك روایت،١٦٠ـ ١٥٩ ص
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  ١٥٠٫ ص ،٨  ج . صحیح البخاری، ه�ن، ١٧

  .١٥١ـ ١٥٠ ص . ه�ن، ١٨

: یـق، تحق٤٨٣ص  ی،مجموعة رسائل الإمام الغزال محمد، بن ابوحامد محمد ی،لغزالا: ر.ک.  ١٩

  .یقیةالمکتبة التوفمصر: محمد،  ینأم یمإبراه

 از جمله: التفسـیر الكبیـر، هـ�ن،. این خبر متواتر است و در بسیاری از كتب عامه آمده  ٢٠

عبدالله، الحـاكم الحسـكانی الحـذاء الحنفـی،  شـواهد التنزيـل  بن و عبیدالله ٤٩ ص ،١٢  ج

الطبع و  ةمحمدباقر المحمودی، تهران: مؤسس :تحقیق و تعلیق، لقواعد التفضيل والتأويل

  .٢٥٢ ص و ٢٤٥  ج ،٢٥١ ص ،١  ج ق، ١٤١١سلامی، رشاد الإ و الإ ةلوزار  ةالنشر التابع

  .  ٤٨ ص ،٦  ج و ٥٦ ص ،٢  ج : شرح نهج البلاغه، ه�ن،ر.ک.  ٢١

  ١٩٣٫ ص ،١٤  ج : ه�ن،ر.ک.  ٢٢

  ٤٩٫ـ ٤٨ ص ،٦  ج : ه�ن،ر.ک.  ٢٣

  ٤٩٫ ص ،٦  ج : ه�ن،ر.ک.  ٢٤

  ٥٠٫ ص ،٦  ج : ه�ن،ر.ک.  ٢٥

ــاری، هــ�ن،ر.ک.  ٢٦ ــلم٣٦ ص ،٥  ج : صــحیح البخ ــابوری، الحجاج، القشــی بن ، و مس ری النیس

 ،١٦  ج ]،تـا بـی[حیاء التراث العربی، چـاپ سـوم، إ صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت: دار 

  ٣٫ ص

  . صحیح المسلم بشرح النووی، ه�ن. ٢٧

  . صحیح البخاری؛ ه�ن. ٢٨

  ٥٧٫ :. احزاب ٢٩

سیدجواد مصـطفوی، تهـران:  :یعقوب، كلینی؛ اصول كافی، ترجمه و شرح بن : محمدر.ک.  ٣٠

  .٨٩ـ ٨٨ ص ،١  ج ،]تا بی[سلامیه، لمیه الإ ع

سبحانی، كلیات فی علم الرجال، قم: مركـز مـدیریت حـوزه علمیـه، چـاپ  ،:  جعفرر.ک . ٣١

ــانی، علــم حــدیث و نقــش آن در شــناخت و  ، و زیــن٣٧٥ ص ،١٣٦٩دوم،  ــدین، قرب العاب

  .٢٦٨ ص ،١٣٧٨چاپ سوم،  ،تهذیب، قم: انصاریان

سلامی، چاپ القرآن من التحریف، قم: مؤسسه النشر الإ  ةفت، صیان: محمدهادی، معر ر.ک.  ٣٢
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القـرآن مـن  ةاللـه، محمـدی (نجـار زادگـان) سـلام. و دكـتر فـتح٧٨ـ ٥٩ ص ق،١٤١٨ ،دوم

، و سیدعلی، حسینی میلانی، التحقیق ٩٨ـ ٨٦ ص ،١  ج ق، ١٤٢٠التحریف، تهران: پیام آزادی، 

  .٢٧ـ ١٠ص ق، ١٤١٠ارالقرآن الكریم، فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، قم: د

 

  


